
 

اسلام و اسلام و   یدگاهیدگاهاز داز د  ییو گناه ذاتو گناه ذات  ييآزادآزاد  ييهاها  انگارهانگاره  ییبررسبررس

  یحیتیحیتمسمس

  *یزابل یعیرف یدااللهحم

  چکیده

 تأکید داشـته؛ امـا   بر شریعت حضرت موسی حضرت مسیح ،بنابر نقل اناجیل

 ،از آیـین مسـیحیت  و شریعت را  اش منحرف ت را از مسیر اصلیمسیحی ،پولس یهودي

در مقابـل کلیسـاي    »نهضـت لـوتري  «. ه اسـت دکـر نفـی  پرستان رومی  وفق مراد بت

کاتولیـک بیشـتر    ،اگر از مـذهب  ،کاتولیک به وجود آمد و خشونت و تعصب این مذهب

بـا  (از ایـن گنـاه   هـا   انسانبخشوده شدن گناه ذاتی و نیز اعتقاد به تر نیست.  نباشد، کم

کنـد، داراي   آلـود مـی   افزون بر اینکه جامعـه را گنـاه   )حضرت مسیح شدن قربانی

گناه ذاتی وجود ندارد تا بشر نیز در دین اسلام  .است یتوجیه  قابل اشکالات عقلی غیر

 دارد مـی دورنگـه  انسان را از گناه  ،به شریعت پایبندي ا وو؛ زیرا تقآلود باشد همیشه گناه

    شود. بند می و قید ارتکاب گناه بینسبت به و با نبود شریعت است که انسان 

  

  .اسلام، مسیحیت، لوتر، آزادي، بندگی، پولس :واژگان کلیدي

                                                   
 zabuli55@yahoo.comدررشته کلام اسلامی؛  ی موسسه امام صادقدکتر .*
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  مقدمه

دیـن  «کـه مسـیحیت،    انـد  مـدعی مسیحیان و هواداران آیین مسیحیت رایـج در دنیـا   

برتـری دیـن مسـیحیت     ،ز ایـن مقایسـه  ا و است »دین بندگی«و دین اسلام  »آزادی

آزادى در اروپـا آزاد شـدن فـرد از    گوینـد   . آنـان مـی  گیرند مینسبت به اسلام را نتیجه 

ــذهب   ــت م ــتقیومی ــکفتن  اس ــه زدن و ش ــى «. جوان ــیون دین ــدایش  »رفرماس و پی

 گـاه  آن ؛نتیجه منطقى بازگشت به ذات مسیحیت بوده اسـت  ،در اروپا »پروتستانیسم«

تجسـد   شود تا گناه آدمى بخشوده گـردد.  کند و به صلیب كشیده می ار میکه عیسى ایث 

جسم شدن پیـام ازلـی و   تر  یا به بیان فنی )در جسم عیسی خداوند(تجلی در مسیحیت 

از بیخ و بن بـا وحـى    ؛)۶۶غیر مخلوق خدا به شکل عیسای انسان (کلام مسیحی، ص

گی اسـت. اسـلام بـرخلاف    بنـد  وحـى اسـلام دسـتورالعمل   زیـرا   ؛اسلام متمایز اسـت 

؛ سـى بخشـوده شـد   گناه انسان با به صلیب كشیده شـدن عی معتقد است مسیحیت كه 

. برخلاف مسیحیتِ بنیاد نهاده شـده  است همواره گناهكار و در حال كفاره دادن  انسان

به عـدم نیـاز بـه میـانجی      كه یشده و پروتستانیسم لوتر پولسى كه شریعت در آن نفی

نیازمنـد   اسلام دینى مبتنى بر شریعت و غیـر  ؛ای مسیحی معتقد استمیان انسان و خد

یعنـى مسـیحیت    ،تـرین تمـایز میـان ایـن دو دیـن      تـرین و اساسـی   . مهماصلاح است

مسـیحىِ   .نبـود آزادى فـرد، اختیـار و واسـطه اسـت      و پروتستان و اسلام، بر سـر بـود  

کـه در اسـلام    درحالی ؛دتواند باخدای خود مرتبط باش پروتستان بدون واسطه كلیسا می

با مقایسه بین  ،در این شبهه دارد. نیازبه پیامبر  ، انسانبه دلیل احتیاج انسان به هدایت

و دیـن   »بنـدگی و اسـارت  «دیـن   ،شـریعت، دیـن اسـلام    ۀاسلام و مسیحیت در حوز

معرفی گردیده و حقانیـت مسـیحیت پولسـی از آن     »دین انسانیت و آزادی«مسیحیت 

سـعی   وقرارگرفتـه  نقـد  و  بررسی ده است. در این مقاله این شبهه موردگیری ش نتیجه

   که به این شبهه پاسخ مناسب و مقتضی داده شود. است هشد

  گر الهی نیاز بشر به هدایت

دار  است که خود انسان عهـده  »نیازهای مادی«یک نوع،  :بشر دارای دو نوع نیاز است

اسـت کـه بـه سرنوشـت انسـان و       »عنـوی م هاینیاز«هاست. و نوع دوم،  برآوردن آن

خـدادادی توانسـته    و ابزارهـای  شود. انسان با ادوات سعادت دنیا و آخرت او مربوط می
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و نیازهـای خـود را در ایـن     ردبو قوانین حاکم بر مادیات پی ب تواند به رموز و میاست 

نیـاز   مانیویژه در رستگاری ابدی بـه معلـم آس ـ   به ،عد معنویاما در بُکند؛ عرصه تأمین 

پیامبرانی همراه با شـریعت   وی،رو خداوند که خالق بشر است، برای هدایت  دارد. ازاین

بـه   .رقم بزندها سعادت دنیوی و اخروی خود را  با عمل به آن است تا بشر دهکرارسال 

دلایل متعددی ثابت شده که انسان بدون هدایت آسـمانی از عهـده هـدایت خـود کـه      

  آید.  ، برنمیاو را تضمین کند سعادت دنیوی و اخروی

حکـم    بعد از پذیرش خدای متعال و لزوم ارسال دین آسمانی برای هدایت بشر، بـه 

اثبـات اسـت کـه اولاً اتصـال آن بـه مبـدأ        حقانیت دین آسمانی در صورتی قابل ،عقل

کننـده تمـام نیازهـای بشـر در      هـای آن وحیـانی و تـأمین    و ثانیـاً آمـوزه   باشـد روشن 

رو با توجه به آیه  از اینی باشد که از قدرت بشر خارج است. های عرصه

   :؛)٨٩(النحـل 

 ۀدر ظـاهر، هم ـ  »ءٍ لِكُلِّ شَی«كتاب هدایت براى عموم مردم است و مراد از كریم قرآن

از قبیل معارف حقیقى مربوط بـه مبـدأ و    ؛یزهایى است كه برگشتش به هدایت باشدچ

معاد و اخلاق فاضـله و شـرایع الهـى و قصـص و مـواعظى كـه مـردم در اهتـدا و راه         

در حقیقـت   .)۳۲۵ــ  ۳۲۴، ص۱۲ق، ج۱۴۱۷(طباطبایی، ند.هست  یافتنشان به آن محتاج

اسـت كـه    هـایی  و دستورالعمل سازی های آسمانی برای انسان دین الهی و نزول کتاب

کـریم در ایـن    قـرآن کند و  هاى معنوى تضمین می جنبه ۀدر هم تكامل فرد و جامعه را

  .)۳۶۲ـ۳۶۱، ص۱۱، ج۱۳۷۴مکارم شیرازی،  ک:.(رزى را فروگذار نكرده استزمینه چی

  ، بهرا رقم بزندگرایی و اومانیسم حقانیت یک دین آسمانی  که انسانمعیار بنابراین این 

تنها حقانیـت مسـیحیت در     نه ،پذیرش نیست؛ زیرا با پذیرش این معیار حکم عقل قابل

بلکه اصلاً به علت تنـافی بـین دیـن و اومانیسـم، دیـن       ،اثبات نیست  برابر اسلام قابل

گردد و با پذیرش اومانیسم به دین مسیحیت حتـی بـه نـوع     آسمانی از ریشه منتفی می

  . گردد اس نمیاحس هیچ نیازی پولسی آن

کـه در ایـن    بلکه سه مطلـب  ،درصدد بیان معیارهای حقانیت دین نیست این مقاله

گیرد؛ یکی اینکه مسـیحیت پولسـی بـا نفـی      بررسی و نقد قرار میبحث و  شبهه مورد

دوم اینکـه   ؛مسیحیت اصـیل و ذات مسـیحیت پنداشـته شـده اسـت     عنوان  بهشریعت، 
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از قید شریعت انسان شده و  ودهت مسیح بخشصلیب کشیده شدن حضر گناهان بشر با

نیـاز دارد و   اما در اسلام، بشر پیوسته گناهکار بوده و همیشه به فدیه است؛ آزاد گردیده

و  کرده محتاج اسلام آزادی را از انسان گرفته و او را به پیامبراز منظر آنان، سوم اینکه 

  است. در آورده عبد خدا بند شریعت و در قید

  ر مسیحیتشریعت د 

هـیچ   مسیحیت بدون شـریعت بـا حضـرت مسـیح     در نقد شبهه اول باید گفت که

صـورت    بـه  ؛ارتباطی ندارد؛ زیرا شریعتی که در دین یهود نقش بسـیار پررنگـی داشـته   

صـراحت    بـه  ،قرارگرفته است. او بنا بر نقل انجیـل  کلی مورد تأیید حضرت عیسی

ام تـا تـورات    گمان مبرید كه آمـده «ت ندارد: گوید که تصمیمی بر رد تورات و شریع می

بلكه تا تمام كنم * زیـرا هرآینـه    ،نمایم  ام تا باطل نیامده ؛یا صحف انبیاء را باطل سازم

از تـورات هرگـز زایـل     ای همزه یا نقطه ،گویم تا آسمان و زمین زایل نشود به شما می

ترین را بشكند و  كوچک نخواهد شد تا همه واقع شود * پس هر كه یكی از این احكام

به مردم چنین تعلیم دهد در ملكوت آسمان كمترین شمرده شود؛ امّا هركـه بـه عمـل    

: ۵(انجیـل متـی،    »او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهـد شـد   ؛آورد و تعلیم نماید

    .)۱۹ـ ۱۷

تنهـا دسـت رد بـر شـریعت       بر همین مبنا بوده و نه ،حواریون و پیروان اولیه ایشان

ای بـرادران  «گویـد:  اند. یعقوب یکی از حواریان مـی  زدند، بلکه به احکام پایبند بوده مین

تواند او  که عمل ندارد؟ آیا ایمان می وقتی ،دارم  چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان !من

نه از ایمـان   ،شود بینید كه انسان از اعمال، عادل شمرده می را نجات بخشد. ... پس می

 (رسـالۀ  »ایمان بدون اعمال نیز مرده اسـت ؛ كه بدن بدون روح مرده است تنها و چنان

بنـدی بـه   به وجود شریعت و پای وضوح  این تعبیر و موارد مشابه به .)۲۶ـ۱۴: ۲یعقوب، 

  د.  نآن در مسیحیت دلالت دار

و برائـت در پیشـگاه    بنابراین تفکر پولس که آزاد شدن از قید شریعت موسـی  

بـا آیـین    کـاملاً  ؛)۷۰۵، ص۱۳۸۶(بوش، ریچـارد،   ان مذهبی باشدخداوند از طریق ایم

دانـد کـه    ای رایگان مـی  نجات را هدیه ،در تضاد است. اینکه پولس حضرت مسیح

تواند با هیچ وسـیله و عمـل صـالحی    کند و بشر نمیخدا با خواست خود آن را عطا می

 ؛)۷۰۵، ص۱۳۸۷د، ؛ بـوش ریچـار  ۵۷و ۵۶، ۱۳۸۷(میشل، توماس،  آن را به دست آورد
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در همین دنیا کسی عامل را بـا غیـر عامـل و     و با هیچ معیار عقلی قابل پذیرش نیست

  داند. انسان صالح را با انسان بدکار یکی نمی

نفی شریعت در مسیحیت توسـط پـولس، مسـیحیت را مسـخ کـرده و آثـار منفـی        

مادیات و حیوانیت به  گرایشو امروز  است مسیحی به وجود آورده ۀبسیاری را در جامع

از همین انحراف پولس ناشی شده و تمدن عصر حاضر که انسانیت را به نابودی تهدید 

    .)۵۱۰، ص۳ق، ج۱۴۱۷(طباطبایی،  تمدن پولسی است نه تمدن مسیحی ،کند می

 ـ ؛)۱۰۰، ص۱۳۸۷(نیچه، توز ترین حواری کینه عنوان بزرگ پولس به ،ازنظر نیچه  رب

و را برای مأموریـت تبلیـغ الوهیـت عیسـی بـه نـزد یهودیـان        این باور بود که خداوند ا

    )۴۴، ص۱۳۸۷(ناردو، دان، ه است.ستادفر

گـذار   پـولس را بنیـان   ،)The Antichrist(» دجّـال «نیچه در آخرین اثر خود به نام 

کنـد و بـا قـرار    آن توصیف مـی  ۀکنند ترین تخریب حال بزرگ واقعی مسیحیت و درعین

ضـد  «سازد و پولس را فردی  را متوجه او می یجدی هاینقد دادن او در برابر عیسی

 ،نظـر نیچـه   از ).۱۷و  ۱۶ ص ،۱۳۸۶(کونـگ، هـانس،    خواند می »جو کینه«و » انجیل

 اینکـه آن ویـژه   بـه  ؛آور تباهی است که اموری را قربـانی نفـرت خـود کـرد     پولس پیام

از سر نفـرت   (پولس)گرمسیح را به صلیب خود کشید. این تحریفیعنی  ،رستگار کننده

دریافت که به واقعیت و حقیقت تاریخی نیازی ندارد و جنایت بزرگ یهودیان را در حق 

و خود تـاریخ جدیـد بـرای مسـیحیت جعـل و       گذشته را کنار گذاشت .تاریخ تکرار کرد

 . بعـدها تا خود را محِق بر این کار بشناساند کردبار تحریف  حتی تاریخ اسرائیل را دیگر

 و ۹۲، ص۱۳۸۷(نیچـه،   تاریخ بشر را برای پیشینه مسـیحیت تحریـف کـرد    ،یزکلیسا ن

نمـایی  کژو پـس از مـرگ عیسـی نخسـتین تقلـب و       ؛)۹۳، ص۱۳۸۸یاسپرس، کارل، 

کـه عیسـی   (هـای شخصـی پـولس     آموزه به مرور زمان ایجاد گردیدرا عیسای واقعی 

  .)۹۵، ص۱۳۸۸ارل، یاسپرس، ک ( محور مسیحیت قرار گرفت )یکسره با آن بیگانه بود

(نیچـه،   تمسـاوی اس ـ  خـدا با نفی است،  خدایی که پولس آفریده ،از دیدگاه نیچه

مبتنی اسـت  ها  عرفان و مذاهب اسرارآمیز یونانی بر ،این اعتقاد پولس ).۱۰۳، ص۱۳۸۷

توان جنبـه الـوهی و    عبادت روحانی می وسیله  پنداشتند جسد و جسم فاسد را به که می

دهـد   کـریم خبـر مـی    افزون بر اینکه قرآن .)۶۱۷، ص۱۳۸۳جان بایر،  (ناس، ازلیت داد

 ۀلازم ـ .)۱۱۶(مائـده:  نـه پسـر خـدا     خوانـده اسـت و  نه خود را خدا  حضرت مسیح
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انقلاب قـدیم بـه حـادث یـا      اسلامطبق فرمایش پیامبر الوهیت حضرت مسیح

ایـن   .)۲۴ص ،۱ج(طبرسی، بیتا، هر دو محال است که البتهانقلاب حادث به قدیم بوده 

را از  بودن عبودیت و بشری وربوبیت  تفاوتاست که او اصلاً  ، گویای آنپولس ۀعقید

  .)۱۴۲ص (جاحظ، بیتا، الاهیت ندانسته است

نه مسیحیت پولسی مسیحیت اصیل است و نه پروتستانیزم  ،آنچه بیان شد براساس

  است. لوتری بازگشت به مسیحیت حضرت مسیح

  یتگناه ذاتی در مسیح

افزون بـر اینکـه بـه آیـین      ،آموزه بخشیده شدن بشر از گناه ذاتی در مسیحیت پولسی

  :اشکالات متعدد عقلی بر آن وارد است ؛هیچ ارتباطی ندارد حضرت مسیح

شـده  دچـار  گـویی   تناقضبه ن است که پولس خودش در این مسئله آ اول: اشکال 

که تعلیم دهد یـا بـر شـوهر مسـلط      دهم زن را اجازه نمی«گوید:  میزیرا او خود  ؛است

بلکه زن فریب خورد و در تقصـیر   ،بلکه در سکوت بماند؛ زیرا ... آدم فریب نخورد ،شود

قـدم    اگر در ایمان و قدوسیت و تقوا ثابـت  ؛گرفتار شد؛ اما به زاییدن رستگار خواهد شد

 ضـرت آدم ح ،. بنـابراین گفتـه پـولس   )۱۵ـ ۱۳: ۲(رساله پولس به تیموتائوس،  »بماند

بشر سـرایت   همۀعنوان گناه ذاتی به  به ،مرتکب گناه نشده تا چه رسد که گناه او اصلاً

در تـورات کـه    ،نیازی باشد. افـزون بـر ایـن    به قربانی ،شدن آن بخشودهو برای  کند

حضـرت آدم و حـوا هرکـدام در     مـار، ، باشـد  مـی جزئی از کتاب مسیحیان پولسی نیـز  

و نیـازی   )۱۹ــ  ۱۴: ۳ک: سفر پیـدایش،  .(ر اند ان رسیدههای خود به جزای عملش نسل

  کسی و یا پیامبری و یا پسر خداوند قربانی شود. ،نیست که برای رفع گناه بشر

 ،و در ذات تمام افـراد بشـر  بوده گناه ذاتی  گناه آدم ،با وجود این، از نظر پولس

و پـاکی و   اسـت  شـده شـان آلـوده    شده و همگی به گناه پدر اولی نسل به نسل منتقل

ای از بین برده که همگـی بایـد بـه خـاطر آن عقـاب       گونه معصومیت را از نسل آدم به

  ).۱۲: ص۵(رساله پولس به رومیان، شوند و به هلاک ابدی برسند 

آثـار تکـوینی    دارای این آموزه است. با وجوداینکه گناه »عقل ستیزی« :اشکال دوم

آثـار   ،حکـم عقـل    کنـد؛ ولـی بـه    ایجـاد مـی  فرد و جامعه  برو تشریعی ناخوش آیندی 

 ؛شـود  ات و کیفر دنیوی و عقاب اخروی مـی که مشتمل بر سرزنش و مجاز تشریعی آن 

گونـه آثـار گنـاه از امـور تکـوینی و       کند؛ زیرا این تجاوز نمی دیگراناز مرتکب گناه به 
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گـر کسـی   از پدر به فرزند منتقـل شـود. مـثلاً ا   از طریق ژن  ـ مثلاًـ  طبیعی نیست که

تنها هـیچ    اعدام باشد، نهمستلزم مجازات مرتکب گناه و جنایتی شود که حکمش مثلاً 

چه  ؛کند نمیبه قتل محکوم  فرزندان و اولاد او را در کنار پدر ،عاقلی بلکه هیچ انسانی

کـه آثـار تشـریعی و قـانونی یـک گنـاه از شخصـی         . وقتینسل بعدی وی رسد به آن

  اسـت کـه در مـدت   در واقع فعلـی   انتقال نیست، خود گناه که بلگناهکار به اولاد او قا

محال است که به فرزندان و اولاد  ؛گیرد در فضای خارج از انسان انجام می زمان کوتاه

  او منتقل شود. 

با فرض پذیرش اینکه گناه آدم وارد جهان شده و عصـمت را از بـین    ،افزون بر آن

نقـل   های رسولان از زبان حضـرت مسـیح   مهدر اناجیل و یا حتی در نا ؛برده است

کشـته  مبعوث شـده و بـه همـین منظـور     نشده است که او برای از بین بردن این گناه 

  هایی در اناجیل بـه او نسـبت داده  گوییپیش کشته شدنش زمینۀبلکه فقط در  ؛شود می

: ۱۸؛ انجیــل مــرقس، ۱۹ ـــ۱۷ص: ۲۰و  ۱۲ص: ۱۶ک: انجیــل متــی، .(ر شـده اســت 

زیـرا در   های دیگر عهد جدید منافـات دارد؛  همچنین این عقیده با آموزه .بعد) به ۳۱ص

م وجود گناه حتی در میان پیـروان مسـیح مسـلّ    ،های دیگر عهد جدید اناجیل و قسمت

در آمـوزش دعـا بـرای بخشـش گنـاه بـه        از حضرت مسیحرو  این شده و از  گرفته

روز  گویید: ... نان کفاف ما را بـه  ،نیدهرگاه دعا ک«... است:  نقل شدهچنین شاگردانش 

بخشـیم و مـا را در    گناهان ما را ببخش؛ زیرا ما نیز هر قرض دار خود را مـی  !به ما بده

اگـر گناهـان   . )۲ـ ـ۱ص: ۱۱(انجیل لوقا،  »!بلکه ما را از شریر رهایی ده ،آزمایش میاور

ابـل بخشـش   ق با قربانی شدن حضرت مسـیح  ،اعم از ذاتی و غیر ذاتی ،مسیحیان

دیگر نیازی نبوده که آن حضرت به شـاگردان و پیـروانش دعـای آمـرزش      ؛بوده است

  گناه بیاموزد.  

 بخشیده شده اسـت؛  گناه غیرذاتی نیز با قربانی حضرت مسیح ،دیدگاه پولساز 

طبق ادعای خودش روشن شده بود که حقیقت مسیح در باطن فرد مؤمن ، زیرا برای او

 مـاً و برای او ضرورت ندارد کـه دائ  کند میری رهبری منزل رستگاتجلی و او را به سر 

حـلال و حـرام را از روی آنهـا     هـای رسـمی و قـوانین دینـی رجـوع کنـد و       به دستور

را رها کند و طلبکـار آزادی روح و   شریعت موسی شخیص دهد، بلکه باید بندهایت

وجـوبی   (ختنه کـردن) کند که دیگر عمل ختان اعلام می از این رو صریحاً .ضمیر شود
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را بـه   ب ضـرورت نخواهـد داشـت و افـراد    ندارد و رعایت حلال و حرام در طعام و شرا

منفـی   ، شریعت جنبـۀ ). از نظر او۶۱۶ص، ۱۳۸۳، نباید تقسیم کرد(ناسنجس و طاهر 

گیرد کـه بـر ایمـان بـه خـدا       دارد و بخشایش گناهان از روی فیض محض صورت می

عایـت امـور شـرعی و پیـروی از آن و علـت آن را مـرگ       نه بـا ر  ،مبتنی است (مسیح)

داند که به نام شـریعت و بـه دسـت نگهبانـان آن اعـدام       بر روی صلیب می عیسی

ه خـدا بـا   رایگـان اسـت ک ـ   ای نجات هدیه ،نظر اوم). از ۲۸ص ،۱۳۸۶ ،کونگگردید (

را بـه  تواند با هیچ وسیله و عمل صالحی آن  کند و بشر نمی خواست خود آن را عطا می

نبایـد بـه شـریعت     ،و خـواه غیـر یهـودی   نابراین مسیحیان خواه یهـودی  دست آورد. ب

). پـولس در مـوارد   ۷۰۵ص، ؛ بوش۵۷ و ۵۶، ص۱۳۸۱ ،(میشل بند باشندپای موسی

مـا نسـبت بـه    گویـد:   و مـی  کنـد  ی شریعت در دین مسیحیت تاکید مـی متعددی بر نف

بایـد خـدا را بـه وسـیله      ،ایـن پـس  ایـم و از   مـرده  ،شریعت که موجب بردگی مـا بـود  

نیز  کردیم. نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می ،القدس خدمت کرد روح

لکـن   ؛بودم بدون شریعت گناه مرده است و من از قبل بدون شریعت زنده می گوید: می

: ۷؛ ۱۲ص: ۴(رسـاله پـولس بـه رومیـان،      ردمگناه زنده گشت و من مُ ،چون حکم آمد

شـریعت باعـث غضـب     گوید: ت را مستلزم گناه دانسته و می). پولس شریع۹و ۶و ۵ص

: ۴ ،(رسـاله پـولس بـه رومیـان     سـت تجاوز هـم نی  ،زیرا جائی كه شریعت نیست ؛است

فـیض   ،گشت لكن جائی كه گناه زیاد ؛شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود و )۱۵ص

 ،شـود  گناه محسوب نمـی و  )۲۰ص: ۵ ،(رساله پولس به رومیان نهایت افزون گردید بی

و شـریعت مـرگ و    )۱۳ص: ۵ ،(رسـاله پـولس بـه رومیـان     در جائی كه شریعت نیست

  ).۹ ـ ۸ص :۳کند(رساله دوم به قرنتیان،  محکومیت را نصیب انسان می

 ودگیو بخش ـ اشکال دیگر این است که بـین قربـانی شـدن حضـرت مسـیح      

بلکه ایـن عقیـده،    ،علمی و شرعی وجود نداردنه تنها هیچ رابطه منطقی،  ،گناهان بشر

  کند.   گناه تشویق می به ارتکابمردم را 

خداونـد   در نهایت اگر راه بخشیده شدن گناه، دادن قربانی از سوی خدا بود، قطعـاً  

تا نوع بشر از همان ابتدا از  داد مرتکب گناه شد،قربانی می اینکه آدمدرنگ بعد از بی

  گردید.  به گناه ذاتی آلوده نمی شد و دنیا گناه پاک می
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  نهضت لوتري و آزادي

، ۱۳۸۹(آندرو والز فینلی،  است نیز یاد شده »سنّت شمالی«که به نام  »نهضت لوتری«

با هدف اصلاح دینی و اعتراض بر کلیسای کاتولیک بـه علـت پدیـد آمـدن      ؛)۱۶۴ص

زات اجتمـاعی و  مبنـی بـر امتیـا   (مطالبـۀ  هـا   سـقف ها و اُ انحرافات در عملکرد کشیش

به وجـود آمـد و بـا عمـل کشیشـان در خریـد و        )جویی آنان بر دیگر مسیحیان برتری

های فراوان مذهب و کلیسای  از کشمکش و بعد کردفروش و آمرزش گناهان مخالفت 

همـین   .)۹۲ ـ ـ۹۱، ص۱۳۸۱(میشـل مـالرب،    به وجود آمـد  »پروتستان«جدید به نام 

هـا،   هـا، کـالونی   های متعددی مانند نوسـامان  گروهاصلاحات مارتین لوتر باعث شد که 

درنتیجـه  ها، پیرکشیشان و انگلیکن به وجود بیاینـد و   ها، متدیست ها، اناباپتیست لوتری

  .)۹۰(همان، ص دشومسیحی مضاعف  ۀمشکلات در جامع

هـا در مقابـل    پروتسـتان  .چندان بهتر نبوده است ها ها از کاتولیک کرد پروتستانعمل

هـا را تصـرف   كلیساها و صـومعه  کو املا له به مثلو با آنان مقاببرخاستند ا ه کاتولیک

هـا را   کرا از بین بردند، و كاتولی کا و شمایل مذهبی كلیساهای كاتولیهمحراب ؛كردند

امـوال كلیسـاهای    ،از شهر بیرون راندنـد. پـس از آن  آنها را و یا  ندتحت فشار قرار داد

هـایی كـه در   سـرزمین  ۀهـا، در هم ـ کاسم آیینی كاتولیمروبرگزاری  مصادره کكاتولی

بنـابراین   .)۵۰۳ ـ  ۵۰۲ ص ،۴ج ،۱۳۷۰(ویل دورانت،  شدلغو ها بودند، تصرف پروتستان

 ،مسـیحیت پولسـی  خود بـه  د و کرهای مختلف تقسیم  پروتستان، مسیحیان را به گروه

معقـول در ایـن مـذهب    بند هستند و نه تنها آزادی ها پای ها و ارتودوکس مانند کاتولیک

  بیش از مذهب کاتولیک است. ، مقوله تعصببلکه در مذهب پروتستان ،وجود ندارد

   اسلام و شبهه گناهکار بودن انسان

انسان همواره گناهکار و در حال فدیه دادن است به هیچ  ،این ادعا که از دیدگاه اسلام

ناه ذاتی وجود ندارد تا بشر گ ،نیست؛ زیرا در دین اسلام های اسلام همسو با آموزه وجه

ایـن مسـیحیت پولسـی     و برای بخشوده شدن آن به فدیه نیاز باشـد.  ودشبه آن آلوده 

غیرمعقولی  بخشوده شدن آن به امرآلوده پنداشته و برای  است که بشر را به گناه ذاتی

گـردد و   مـی هر انسانی بـا عملکـرد خـودش ارزیـابی      ،از دیدگاه اسلام .است پناه برده

هم با توبه و پشیمانی در برابر خداونـد قابـل     ش است که آنیخو کس مسئول گناههر
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فرماید:  رو خداوند می از این بخشش است.

  :اى  توبـه  ؛دسوى خدا توبه كنی ـه ب !اید ؛ اى كسانى كه ایمان آورده)۸(تحریم

هـایى از   پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ ]با این كار[امید است  .خالص

    .»وارد كند ،بهشت كه نهرها از زیر درختانش جارى است

  گاه اسلامآزادي و بندگی از دید

آزادی باید گفت که با توجه به آیـه   ۀدربار

  :و جملـۀ   شده است  نفی »دین اجبارى«اسلام،  از منظر ؛)۲۵۶(بقره

د از بیان و روشن شدن یعنی بع زند؛ ؛ فرایند انتخابی آزادانه را رقم می

را  راه اکراه نیازی نیست و انسان خودش باید یکـی از دو   بدی از خوبی و شر از خیر به

و حاکمیت مطلق الهی بـا آزادی انسـان   ) ۵۲۴ص، ۲، ج۱۳۷۴(طباطبایی،  انتخاب کند

حكومـت و مـدیریت جامعـه تنهـا از آن مـدیر و مـدبّر        ،منافات ندارد. که از منظر دین

دار این سمت شـوند كـه از سـوی     توانند عهده ی است و نیز تنها كسانی میمطلق هست

و در مسـیر حكومـت الهـی     گردند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده ،پروردگار

الهـی كـه حـافظ     هایگام بردارند و در پرتو تحقق این اصل، مردم از قوانین و دسـتور 

انسان تكوینـاً آزاد آفریـده شـده اسـت و      ا؛ امّوندمند ش بهره ،مصالح واقعی انسان است

رو، بـه   مجبـور نیسـت. از ایـن    ،اعم از الهی یا غیـر آن  ،هرگز بر پذیرش هیچ حاكمیتی

نه در اصل دین، تحمیل رواست و نه حكومـت دینـی     حکم آیه

 ؛لهـی را بپـذیرد  هر چند كه انسان تشریعاً باید دین و حاكمیت ا و تواند اجباری باشد می

تصمیم اجرا یا عدم اجرای دستورها و قوانین الهی در جامعـه بـه دسـت مـردم اسـت و      

دهند تا چنین  آنانند كه ارادۀ خود را برای تشكیل حكومت دینی و زندگی الهی بروز می

  .)۲۳ ـ۲۰ص ،۱۳۹۱(جوادی آملی،حكومتی ایجاد شود و با حمایت آنها برقرار بماند

آن ذات یگانـه  رابر خدای متعال که مسیحیت و اسلام به الوهیت مسئله بندگی در ب

در لغـت بـه   » عبد«کلمه نیست؛ زیرا  از نظر عقل هیچ اشکالی بر آن وارد ؛عقیده دارند
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. )۲۷۰، ص۳ق، ج۱۴۱۴منظـور،   ابـن ( معنای شخصی است که به ملکیت در آمده است

و  اسـت  مـذموم  ها باشـد، قطعـاً   این عبد و بنده بودن، اگر برای فرد یا افرادی از انسان

انسـان آزاد   ،های ادیان آسمانی ؛ زیرا بر طبق حکم عقل و آموزهمورد پسند نخواهد بود

   آفریده شده است و هیچ انسانی حق مالکیت انسان دیگر را ندارد.

اما با توجه به اینکه انسان مخلوق خدا است و هر مخلوقی به حکم عقـل مملـوک   

بلکـه   ،نه تنها اشکال عقلی و عرفی نـدارد  بودن انسان برای خدابنده  ؛خالق خود است

  برای ارزش گذاری انسان است.   یمعیار

  فرمایند:   گونه تقریر می خداوند را ایندر برابر در حدیثی بندگی  امام صادق

یكى این كه بندگان آنچـه را خداونـد بـه آنهـا      :حقیقت عبودیت به سه چیز است«

از خـدا   ،نیستند و هر چـه دارنـد   مالکزیرا بندگان خدا  ؛ندانندملك خود  ،بخشیده است

اى هرگز قدرت ندارد با فكـر   دوم اینكه بنده ؛باید خرج كنند ،و هر جا خدا امر كند است

سوم اینكه هر چه خداوند به او امر كرد و یـا از آن   ؛خود را اداره كند امورو اندیشه خود 

اى  این هرگاه بندهو نواهى خدا سر باز نزند. بنابر امربه كار گیرد و از او ،ه استکردنهى 

اى امور خود را به  هرگاه بنده و كند انفاق مىبه راحتی مال را  ،چیزى را ملک خود نداند

توانـد امـور خـود را آن طـور كـه       خداوند واگذارد و بفهمد كه با عقل و تـدبیرش نمـى  

علاوه بـر   .گردد آن بر او گوارا مى هاى دنیا و مصائب گرفتارى ؛اداره كندشایسته است، 

دیگر با مردم جدال و مناقشه  ،گذارد  اى به اوامر و نواهى خداوند گردن هرگاه بنده ،این

  .  )۳۲۷، ص۱۳۸۵(طبرسی،  »دهد كند و آنها را آزار نمى نمى

بـه   ،شـود  هم آثار مثبتی که بـر آن مترتـب مـی   و بندگی هم فلسفه  ،در این حدیث

ه است. این گونه عبودیت هم در دین اسلام مورد تأیید و تأکید قـرار  خوبی بیان گردید

انسـان در قالـب پیـروی از     و بندگی بودن گرفته و هم در دین مسیحیت و نه تنها عبد

بلکه مقام بسیار با ارزشی است که  ؛شود شمرده نمی انسانشریعت خداوند نقصی برای 

هـزاران بنـدگی دیگـر نجـات پیـدا      گی از به انسان عنایت گردیده است؛ زیرا با این بند

 )که برتـرین مخلـوق خداونـد اسـت    ( اسلامبه پیامبر کریم در قرآنرو  کند. ازاین می

: بر شرافت او دلالت دارد این صفت که نسبت داده شده» عبد«صفت 

 ...  :به انبیای دیگری )۲۳(بقره .
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اطلاق شده است:  مذکورنیز صفت 

  :۴۵(ص( .  

و مـورد قبـول آنهـا اسـت. آیـات       دارداین معنای بندگی، در مسیحیت نیـز وجـود   

  اند:  عنوان بنده و خادم خداوند خوانده ی را بهعیس ،متعددی در عهد جدید

روح  ؛بیب من که خاطرم از وی خرسند استح و برگزیدم، را او که من اینک بنده«

: ۱۸متـی،   ،(انجیـل  »هـا اشـتهار دهـد    خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر امـت 

تاد تـا شـما را   خود عیسی را برخیزانیده، فرس ـ  بنده ،خدا ،برای شما« :همچنین .)۱۲ص

  .)۳ص: ۲۶(اعمال رسولان،  »برکت دهد

دارنـد کـه   دیدگاه کریم و کتاب عهد جدید مسیحیان بر این مطلب اتفاق  قرآن پس

 وعنوان صفتی ارزنده از آن یاد شده  بلکه به، نه تنها معنایی منفی ندارد ،بنده خدا بودن

  .  شوند می به آن متصف ها انسانبهترین 

  گیري نتیجه

بـر شـریعت خداونـد و     ،اولاً دین اصـلی مسـیحیت   از نظر گذشت،مطالبی که  سبراسا

ن ، طبـق اهـداف مشـرکا   عمل به آن تأکید داشته و نفی شریعت توسط پولس یهـودی 

نه تنها آزادی را بـرای انسـان بـه     یونانی صورت گرفته است. رهایی از شریعت خداوند

خـود  هـای حیـوانی و شـیطانی     هواسترا بنده هوا و هوس و خاو بلکه  ،آورد ارمغان نمی

مبانی قرآنی، انسان در این صورت بنده بلکه طبق  ،کند و چنین چیزی آزادی نیست می

 ،ربطـی نـدارد   اصلاحات لوتری نیز به دین حضرت مسـیح هوا و هوس خود است. 

هـای دیگـر مسـیحیت، فرقـه      بلکه همان مسیحیت پولسـی اسـت کـه در کنـار فرقـه     

 دارای دسـتاورد چنـدانی نبـوده   ایـن اصـلاحات   د. افزون بر اینکه رکپروتستان را ایجاد

همچنین ثابت گردید نیست. بهتر از فرقه کاتولیک  نیزکرد این فرقه روش و عمل .است

بلکه گناه هرکسـی   ،بشر به گناهی آلوده نشده تا در آن باقی بماند ،که از دیدگاه اسلام

قابل بخشش است. این مطلـب   ،گاه خداوندشود و با توبه در پیش او ناشی می داز عملکر

آزادی انسـان را  ، نـه تنهـا   خداونـد و بندگی انسان در برابر  نیز ثابت گردید که عبودیت

  دهد.   بلکه به او ارزش و شخصیت می ،کند نفی نمی
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